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سلام دوست جون كفشدوزك! 
شنيدم تو يك پا هنرمند هستي  و با دوستای رنگيت 

نقاشي هاي خيلي خيلي خوشگلي مي كشي. 
دوست داري نقاشي هاي قشنگت را براي 

من بفرستي؟ اين نشاني تلگرام كفشدوزك 
هست منتظر نقاشي هاي شاهكارت هستم

کی بهتر است؟
قصه های شهر توقالی

يکی بود، يکی نبود. غير از خدای مهربان هيچ كس نبود. قصــه
شهر توقالی يك باغ بازی داشت به نام باغ شکلك ها! 
توی باغ شکلك ها به جای علف شکلك های مربع 

و مثلث و دايره سبز شده بود و حتی از شاخه درختان هم 
به جای ميوه شکلك آويزان بود. 
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زی آخ جون با

کی مثل کیه ؟

مریم امسـال بـه کلاس اول رفته. بین بچـه های کلاس، 
قـد مریـم از بقیه کوتاه تر اسـت. به خاطر همیـن او فکر 
مـی کنـد با بقیـه فـرق دارد و غمگین اسـت. امروز یک 
همکلاسـی جدیـد به کلاس آنهـا آمده. قد او هـم اندازه 
مریـم اسـت. مریـم خیلـی از دیدن او خوشـحال شـده. 
حـالا دیگـر متوجه شـده کـه بعضـی از بچه ها شـبیه او 
هسـتند. او دیگـر مـی دانـد آدمها بـا هم فـرق می کنند 
مثـلا ایـن کـه قیافه ما بـا بقیه فـرق دارد. ممکن اسـت 
بعضـی از کارهـا را هـم نتوانیم مثل بقیه انجـام بدهیم یا 
چیزهایـی را دوسـت داشـته باشـیم که دیگران دوسـت 
ندارنـد. یـادت باشـد اگر در یـک مورد با دیگـران فرق 
داشـته باشـی بـه این معنی نیسـت کـه در همـه چیزها 
فـرق داری. مثلا ممکن اسـت نتوانی خـوب فوتبال بازی 
کنـی ولـی مـی توانی بـه خوبـی نقاشـی بکشـی.  بعضی 
وقتهـا آدم هـا کسـانی را که با بقیـه فرق دارنـد، به هم 
نشـان می دهنـد، یـا بـه آنهـا مـی خندنـد.  مثل کسـی 
کـه نمـی توانـد خـوب راه بـرود و یا خـوب بـازی کند. 
ایـن جـور وقتهـا بـرای اینکه بفهمیـم آنها چه احساسـی 
دارنـد، مـی توانیـم خودمـان را جـای آنهـا بگذاریم. می 
توانـی بـه ایـن فکر کنی کـه اگر دیگـران به تـو بخندند 

چـه احساسـی پیدا مـی کنی؟ 

بازی، بازی

یکـی از شـما یـک گچ بـردارد و یـک دایره بـزرگ روی زمین بکشـد. 
حـالا یـک نفر از شـما باید بـرود وسـط دایره بایسـتد. نباید سـر اینکه 
چـه کسـی بـرود وسـط دعـوا کنیـد. فرقی نمـی کند کـه آن یـک نفر 
کـدام یکـی از شـما باشـد. حـالا نوبـت شماسـت. برویـد دور تـا دور 
دوسـتتان روی دایره ، بایسـتید. خـوب حالا می خواهیم بازی را شـروع 
کنیـم. حاضریـد! کسـی کـه وسـط دایـره اسـت بایـد یـک نفـر را که 
شـبیهش اسـت انتخـاب کنـد. مثلا قـدش هـم انـدازه او باشـد، بتواند 
مثـل او خـوب فوتبـال بـازی کند یا خـوب شـعر بخواند. یـا اینکه مثل 
او عینکـی باشـد. او هـم بایـد بیاید وسـط دایـره.  نفر دوم هـم که آمد 
وسـط دایـره، یـک نفـر را صدا کند. این بـازی را  تا وقتی همه به وسـط 
دایـره بیاینـد ادامـه بدهید. یادتان باشـد شـباهت خودتان و دوسـتتان 
را بـا صـدای بلنـد اعلام کنیـد. مثلا محمد بگویـد علی به وسـط دایره 
بیـا چـون تو هـم مثل مـن عینکی هسـتی. اینطـوری متوجه می شـوید 
کـه بـا دوسـتانتان چـه شـباهت هایـی دارید. یـا چرا بـا آنها فـرق می 
کنیـد. در مـورد اینهـا بـا بقیـه صحبـت کنیـد. می بینیـد با وجـود این 
تفاوتهـا و شـباهتها همـه مـی توانیم با هم دوسـت باشـیم و در کنار هم 

بـازی کنیم.

چیزهایی که برای بازی لازم داریم؟
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کی مثل کیه؟
بیایید بریم سراغ یک بازی جذاب

جیغ و هورا توی حیاط مدرسه اند. آنها دوستانشان را 
جمع کرده اند تا بازی کنند. آنها فکر می کنند اینطوری 

به همه خیلی بیشتر خوش می گذرد. دوست داری تو 
حالا نوبت بازی استهم امتحان کنی ؟

بـرای انجـام ایـن بـازی مثل جیغ و هـورا چندتـا از دوسـتانتان را جمع 
کنیـد. بعـد از بـازی هـم دربـاره بازی بـا هم حـرف بزنید. 12
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آخ جون قصه

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: الهام ابراهیم زاده

یکـی بـود، یکی نبود. غیر از خـدای مهربان هیچ کس نبود. شـهر توقالی 
یـک بـاغ بـازی داشـت بـه نـام بـاغ شـکلک ها! تـوی بـاغ شـکلک ها 
به جـای علـف شـکلک های مربـع و مثلـث و دایـره سـبز شـده بـود و 

حتـی از شـاخه درختـان هـم به جـای میوه شـکلک آویـزان بود. 
یـک روز بتـه و جقـه بـه باغ شـکلک ها رفتند تا بـازی کنند. بتـه داخل 
علف هـای شـکلکی دوید. چندتـا مثلث را جدا کـرد و یک جوجه مثلثی 
درسـت کـرد کـه یک دفعـه یک خـرس دایـره ای بزرگ نزدیک شـد. 
بتـه ترسـید و جیغ زد!  جقـه خندید و گفت:  نترس! این خـرس دایره ای 
قـوی مـن اسـت! خرس من از همه بهتر اسـت! بته گفـت: نخیر! جوجه 

من بهتر اسـت.

گفـت: امـا می توانـد قایـم شـود. فهمیدم بتـه! ما باهـم می توانیـم غول 
را شکسـت بدهیـم. بتـه گفـت: آفریـن جقـه! غـول گفـت: به بـه! چـه 
کوچولوهـای خوشـمزه ای! که یک دفعـه پایش سـوخت. جوجه کوچولو 
قایمکـی غـول را نـوک زد و حواس غـول را پرت کرد تا جقـه و دایره ها 
خـرس دایـره ای را سـاختند. خرس قوی پشـت غول پریـد وغول روی 
زمیـن افتـاد. خـرس آنقـدر غـول را قلقلـک داد کـه همه شـکلک های 

غـول ازهـم جدا شـدند و یکی یکـی فـرار کردند.
باغ شـکلک ها دیگر غول نداشـت. بتـه گفت: آفرین جقه! شـما بهترین 
بودیـد. جقـه گفت: نه بته! شـما بهترین بودید. همگی از خوشـحالی بالا 

و پاییـن پریدند؛ چون همـه بهترین بودند. 

کـه یک دفعـه یـک صـدای بلنـد ترسـناک به گوش رسـید! شـکلک ها 
فریـاد زدنـد: این صـدای غول بـاغ شکلک هاسـت! فـرار کنید! 

بتـه و جقـه یـک غـول بـزرگ را دیدنـد کـه بـا بزرگ ترین شـکلک ها 
سـاخته شـده بـود! شـکلک ها از ترس فـرار کردند. جقه گفت: نترسـید! 
خـرس دایـره ای شـجاع من بهتر اسـت! جوجه کوچولـوی مثلثی بته که 

بـه درد نمی خـورد! خـرس قـوی من بـرو به جنـگ غول! 
خـرس دایـره ای جلـو رفـت. غول ترسـناک خـرس را دید. خندیـد و با 
انگشـتش خـرس دایره ای را قلقلـک داد! همه دایره های خـرس دایره ای 
قلقلکشـان آمـد و قل خوردند و پاییـن ریختند و خرس دایـره ای خراب 
شـد! بتـه خندید و گفـت: دیدی خـرس دایـره ای تو بـه درد نمی خورد 

و جوجـه مثلثـی من بهتر اسـت؟! حالا نـگاه کن! 
جوجـه به سـمت غول رفـت. یک دفعه غـول گفـت: آخ! یک چیزی توی 
پایـم فـرو رفـت! این دیگـر چیسـت؟ این جوجـه کوچولـوی مثلثی بود 
کـه داشـت به پای غول ترسـناک نـوک می زد، امـا آنقـدر کوچولو بود 
کـه غـول نمی توانسـت آن را ببینـد. بتـه به جقـه گفت: دیـدی ما بهتر 
بودیـم؟  غـول آخ و واخ می گفـت. جوجـه کوچولـو بـا تـرس پیـش بته 
برگشـت و گفـت: من فقـط می توانم نـوک بزنـم! تنهایـی زورم به غول 
نمی رسـد. بتـه گفـت: یعنی مـا بهتر نیسـتیم؟ غـول گفت: آهـای! الان 

می خورمتـان کوچولوهـا! بته و جقه ترسـیدند.
جقـه گفـت: ماهـم بهترنبودیم بتـه! بته گفـت: جوجـه زور نـدارد! جقه 

قصه های شهر توقالیکی بهتر هست؟
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خانواده همان 
بچه کفتار. آن ها 
دنبال باقی مانده 

شکار حیوانات 
دیگر هستند تا 
بچه ها را سیر 

کنند.

آخ جون نقاشی

 حیوانات هم خانواده دارند؛ درست مثل انسان ها. پدر، مادر و بچه ها در مدت زمانی 
که بچه ها کوچک هستند، در کنار هم زندگی می کنند. پدر و مادر حیوانات، مراقب 

بچه هایشان هستند و به آن ها غذا می دهند، اما بچه ها که کمی بزرگ شدند، از 
خانواده جدا می شوند و باید برای خودشان یک خانواده تشکیل بدهند. 

دنیای
عجیب حیوانات این یک بچه کفتار 

است. خانواده اش به 
شکار رفته اند. او در 

لانه تنها است.

آخ جون باغ وحش
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هوهوچی چی !جانمی جان نقاشی! به به چه رنگی، چه رویی...
چه دخترخانم مرتب و خوش خنده ای.بیا ما هم مثل 

کیمیاجان یک لبخند بزرگ روی لبمان نقاشی کنیم

اینجارو ببین! یک اتاق پر از وسایل صورتی ...به به چه پنجره بزرگی هم دارد. دوست داری بشینیم 
پای پنجره و منظره زیبایی رو که کیمیا نقاشی کرده نگاه کنیم؟
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به این تیغ ها نگاه 
کن! خیلی تیزند. 
جوجه تیغی ها از 
تیغ هایشان برای دفاع از 
خود استفاده می کنند.

این خرگوش های 
بازیگوش هم در 

حال بازی هستند. 

این بچه جوجه تیغی 
می خواهد به تیغ های 
مادرش دست بزند.

این جانور، یک کوآلای پدر است. از 
دور از خانواده اش مراقبت می کند.

بعد هم از آب 
بیرون می آید: 

خب، خسته 
شدم. شنا کافی 

است.

حتما این قورباغه 
این طوری فکر 

می کند: به به! چه آب 
تمیز و خوبی. کمی 
توی آن شنا کنم.  
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بدو بیا اینجا دو تا دوست جدید منتظر ما هستند. یک دختر 
پیراهن صورتی و دوست مهربونش خرگوشک ناقلا..یه دست و 

جیغ و هورا واسه کیمیا و خرگوش ناقلا

باشد آهسته راه بروی که سنجاب کوچولو را نترسانی..چشمانت رو ببند و تا گفتم باز نکن. قرار است به یک جنگل  که درختان سبز دارد بریم. فقط حواست 
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هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟ حرف های کرم خاکی که تمام شد، سنبله گفت: 
»چه نکات خوبی را گفتی کرم خاکی، می شود بگویی خاک گلدان چه شکلی است؟«، کرم خاکی 
که خیلی روی خاک مانده بود، به سنبله گفت: »برای امروز بس است. من می خواهم بروم زیر 
خاک. دارم خشک می شوم. هفته آینده بیا تا برایت بیشتر توضیح بدهم.« و این طوری شد که 

سنبله این هفته هم نتوانست گلی بکارد.

آخ جون، قصه

مهمونی پروانه زیبا
قصه های دوستان پر دردسر

پروانه زیبا روی برگ گل سرخ نشسته بود و با گل سرخ سرگرم 
صحبت درباره مهمونی بود.گل سرخ گفت: چه کار خوبی! من 

مهمونی رو خیلی دوست دارم. پروانه زیبا گفت: ولی من هنوز هم 
نمی دونم چه کسانی رو دعوت کنم. گل سرخ گفت:تو این همه 

دوست داری.همه دوستانت رو دعوت کن. پروانه گفت:کدام 
دوستان؟ گل سرخ گفت:خب خاله عنکبوت و عمو کفشدوزک

پروانه زیبا یک ابرویش را بالا انداخت و گفت:وای نه! عمو 
کفشدوزک پیره و همیشه در حال تعمیر کفش های کهنه و پاره 

است. خیلی ساکته و اصلا با شور و حال نیست. 
گل سرخ گفت:می تونی امتحان کنی. پروانه زیبا گفت:چطوری؟ گل سرخ گفت: 

ازشون کمک بخواه. پروانه زیبا پیش تک تک حشرات رفت و به آن ها گفت 
که چند تا از وسایلش خراب شده اند و برای تعمیرشان نیاز به کمک دارد.

عموکفشدوزک جواب داد که باید چند تا کفش را تعمیر کند ،چون به صاحبانشان 
قول داده است و بعد از تعمیر کفش ها حتما برای کمک می آید. پروانه زیبا از 

خاله عنکبوت و هزارپا و مورچه کوچولو هم کمک خواست و هر سه آن ها با این 
که کلی کار داشتند، قول دادند بعد از تمام شدن کارهایشان به کمک او بروند. 

پروانه زیبا به خانه اش رفت و کلی غذای خوشمزه برای دوستانش درست کرد و 
منتظر آن ها شد.دوستان به خانه پروانه آمدند.اول مورچه کوچولو و هزارپا  آمدند 

و بعد هم عمو کفشدوزک و خاله عنکبوت از راه رسیدند.
عموکفشدوزک به پروانه گفت: بگو کدام وسایل خرابند تا خودم برایت تعمیرشان  
کنم. پروانه زیبا گفت: هیچ کدام از وسایل من خراب نیستند و من نیازی به کمک 
ندارم. من فقط می خواستم بدانم چقدر برای شما مهم هستم و چقدر من را دوست 
دارین! من شما دوستان عزیزم رو دعوت کردم تا با هم بازی و شادی کنیم و کلی 

خوراکی خوشمزه بخوریم. حشرات که خیلی تعجب کرده بودند به هم نگاه کردند و 
همه با هم گفتند: هورا مهمونی!

گل سرخ زیبا گفت: ولی عمو کفشدوزک  و خاله عنکبوت خیلی 
مهربونند. پروانه زیبا گفت: خاله عنکبوت  با اون میل های بافتنیش 

و گوله نخی که همیشه همراهشه !وای نه ، خاله عنکبوت خیلی 
حرف میزنه ،من که وقتی کنارش هستم سردرد میگیرم . گل سرخ 

که تعجب کرده بود گفت:هزارپا و مورچه کوچولو چطور؟ پروانه 
زیبا کمی فکر کرد و گفت: مورچه کوچولو خیلی سرحال و شاد و 

فعاله ولی خیلی زشت و لاغر وسیاهه.هزارپا هم با اینکه بامزه است 
ولی بی دقت و دست و پاچلفتیه! گل سرخ آهی کشید و گفت : هیچ 

کس کامل و بی ایراد نیست.اگه دنبال دوستی باشی که ازنظر تو 
هیچ ایرادی نداشته باشه همیشه تنها میمونی. اگر بخواهی دوستان 
زیادی داشته باشی و در کنارشون شاد باشی ، باید کمی هم صبور 

باشی.

پروانه زیبا گفت: می خواهی بگی عمو کفشدوزک و خاله عنکبوت و هزارپا و 
مورچه رو باید تحمل کنم؟ گل سرخ گفت: گاهی اوقات بعضی از خصوصیاتشون  
رو که خیلی دوست نداری باید تحمل کنی ولی اون ها خیلی مهربون و دلسوزند و 

به نظر من دوستان عالیی هستند. و اگه بدونند دوستاشون نیاز به کمک دارند حتما 
بهشون کمک می کنند. پروانه پرسید: یعنی فکر می کنی اگه من هم ازشون کمک 

بخوام کمکم می کنند؟
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سرما نخوری کوتی کوتی/ کتاب دوم/ نویسنده: فرهاد 
حسن زاده/ تصویرگر: هدی حدادی/ کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان/ چاپ اول: 1391/ 40 ص: 
مصور )رنگی(/ گروه سنی: الف و ب

          هزار و یک پا+ هزار و دو پا

اسم یکی از قصه های کتاب این است:»هزار و یک پا+ هزار و دو پا«. در این 
قصه، کوتی کوتی، حوصله اش سر رفته:»کوتی کوتی توی خانه تنها بود. حوصله اش 

حسابی سر رفته بود. حوصله بازی نداشت. حوصله  نقاشی هم نداشت. چند بار 
پاهایش را شمرده بود. حوصله  پاشماری هم نداشت.«

کوتی کوتی دوست دارد یک مهمان بی دست و پا داشته باشد که یک دفعه 
در می زنند. یعنی چه کسی است؟ این مهمان بابایِ بابا است که هزار و یک پا 
دارد:»بابای بابا عصایش را نشان داد و گفت: هزار پا+ یک عصا می شود چی؟ 
کوتی کوتی قاه قاه خندید و گفت: بفرمایید تو، بفرمایید تو آقای هزار و یک پا.«

مامانِ بابای کوتی کوتی هم از راه می رسد. او هزار و دو پا دارد یعنی هزار پا+ دو 
تا عصا. 

              اشک های سطلی1

کوتی کوتی در این داستان گریه می کند. آخه چرا؟ این 
سوأل بابایِ بابای کوتی کوتی است:»این نوه  گُلم

چرا این قدر گریه می کند؟ همه جا را آب گرفته.«
تولد کوتی  کوتی است. او به همین دلیل گریه می کند، اما 
انگار مامان بابای کوتی کوتی باید گریه کنند: »بابای بابای 
کوتی کوتی خنده کنان گفت: آخه چرا؟ مامان کوتی کوتی 

گفت: دیروز تولد هشت پا بود. 
- بود که بود. مبارکه...

- مامان هشت پا برای او یک کیک هشت طبقه سفارش 
داده بود. - کیک هشت طبقه! برای هشت پا؟«

بابایِ بابای کوتی کوتی با این حرف به سمت آشپزخانه 
می رود:»همه گفتند کجا؟ بابایِ بابای کوتی کوتی 

گفت:»می روم برای اشک های نوه ی گلم یک سطل بیاورم. 
لیوان کم است.« همه از این حرف او خندیدند، حتی 

کوتی کوتی.« 

3

             سرما نخوری کوتی کوتی

کوتی کوتی در یکی از روزهای زمستان، دلش می خواهد در رختخواب 
بماند، اما باید به مدرسه برود. مامان و بابا اصرار می کنند که از خواب بلند 
شود. کوتی کوتی بهانه می کند که مریض است:»پای پنجاه و پنجمی ام درد 

می کند. پای دویست و بیستمی ام تیر می کشد. پای سیصد و سی و سومی ام 
بدجوری می خارد. پای چهارصد و چهل و دومی ام ورم کرده.« خب، مامان 

کوتی کوتی باید به مدرسه زنگ بزند و بگوید که او مریض است. یک 
اتفاق جالب افتاده. به خاطر برف، مدرسه ها تعطیل 

است. کوتی کوتی همه مریضی هایش را فراموش 
می کند. او به سمت حیاط می رود تا برف بازی کند:»با 
دست کش و بی دست کش، با کلاه و بی کلاه، با چکمه 
و بی چکمه پرید توی حیاط.«سرما نخوری کوتی کوتی!

2

کوتی کوتی موقع کتاب 
خواندن خوابیده

خوانش کتاب »سرما نخوری کوتی کوتی«

 داستان »سرما نخوری کوتی کوتی« درباره یک بچه هزارپا به اسم کوتی کوتی 
است. کوتی کوتی، هزارپای شیطانی است که قرار است به همراه خانواده اش 
به عروسی برود، اما معلوم نیست کجا رفته. اِ! جای کوتی کوتی معلوم شد. او 

رفته توی کفاشی و کتاب می خواند. حالا چه وقت کتاب خواندن است؟ آهان! 
کوتی کوتی می خواهد از وقتش درست استفاده کند. پنجاه و پنج تا از کفش هایش، واکس 

می خواهد، شصت و شش تا کفی لازم دارد، هفتاد و هفت تا دکمه لازم دارد و هشتاد و هشت 
تا از کفش ها هم زیپ می خواهد. ما هم قصه های کتاب او را می خوانیم.

نویسنده: الهام صالح
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مدیر مسؤول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جلالی
گرافیست و صفحه آرا: مرتضی حاجی فرج

پروانه و گل
در خیالم شاد و خوشحال

دور گل ها می زنم پر
می شوم پروانه ای شاد

هی به هرجا می زنم سر

دست  های مهربانش
بوی گل دارد گمانم

دوست دارم تا همیشه
در کنار او بمانم

خنده هایش کیف دارد
بس که ماه و نازنین است
هم بزرگ و خوب و دانا

هم خوش اخلاق و امین است

آخ جون، شعر

می روم من تا مدینه
خانه ای خوب و قدیمی

می زند آهسته لبخند
زود، آقایی صمیمی

می روم نزدیک نزدیک
می نشینم بر عبایش

چند لحظه روی دستش
گاه روی شانه هایش
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